
تصویری از ناکجاآباد
درباره فیلم سینمایی متروپلیس

»متروپلیس«، ســاخته‏ی فریتس لانگ در سال ۱۹۲۷ 
با تصاویر پیشگامانه و مقیاس‏های عظیمش، به‌عنوان 
یکی از تاثیرگذارترین فیلم‏های علمی - تخیلی با نگاه به 
آینده که تاکنون ساخته شده و امتحان زمان را پس داده، 
معرفی می‏شــود. فیلمی که تقریباً در هر فیلم علمی - 
تخیلی مدرن دیگر می‏توانید پژواک ایده‏ها و صحنه‏های 
معماری آن را ببینید. درست مانند اکنون ما که در عصر 
انقلابی بزرگ به‌سر می‏بریم که هوش مصنوعی با طبعات 
غیرقابل پیش‏بینی‏اش برایمان در حال رقم زدن است و 
شاید ساخت فیلم‏هایی از جنس بلندپروازی‏های فریتس 
لانگ با محوریت آینده‏ی بشر و زمین در مواجهه با انواع 
هوش مصنوعی، حیرت‏انگیز و چه‏بسا هولناک به‌نظر 
بیایــد. »متروپلیس« اولین حماســه‏ی علمی- تخیلی 
جدی را در تاریخ سینما ایجاد کرد که نگاهی اجمالی به 
ما داشت.  در آینده‏ای که »متروپلیس« ترسیم می‏کند، 
یک تفســیر اجتماعی گزنده از زمان حال ما وجود دارد 
که تمام این‏ها پاسخ کاملی برای چرایی شاخص بودن 
»متروپلیس« اســت. بنابراین بیایید نگاهی به برخی از 
راه‏هایی بیاندازیم که کلان‏شهر داستان علمی - تخیلی 
متروپلیس را شــکل داده اســت. شــاید آنچه این فیلم 
را خاص‏تــر می‏کند نــگاه به آینده در آن باشــد. ترکیب 
نماهای شــهری آرت دکوی آینده‏نگر کــه با نمادهای 
مذهبــی گوتیک، ازجملــه مبارزه که در بالای کلیســا 
فیلمبرداری شــده اســت؛ لحــن تاریک فانتــزی را در 
فیلم‏هایی مانند »بتمن« تیم برتون یا »کلاغ« ساخته‏ی 
الکس پرویاس را تحت‌تأثیر قرار می‏دهد. »متروپلیس« 
بــا جهان ماندگاری که می‏ســازد، روی ترس ما از آینده 
صحه می‏گذارد؛ آینده‏ی صنعتی شدن که در آن کارگران 
غیرانسانی شده‏اند و این در آنچه در اتاق‏های بزرگ روی 
صفحه نمایش ماشین‏های مراقبت می‏بینید منعکس 
می‏شود، این یک آینده‏ی نابرابر است که در آن طبقه‏ی 
کارگر در زیرزمینی غول‏آسا زندگی می‏کند، درحالی‏که 
طبقه‏ی حاکم در شهری روشن و تمیز با سازه‏هایی زیبا. 
صحبت از »متروپلیس« و مفاهیم ساخته‏شده‏ جهان آن 
فراوان است اما تنها به این نکته‏ی مهم اشاره می‏کنیم که 
فریتس لانگ با جاه‏طلبی تمام و نبوغ بی‏مثالش توانست 
جهانی را در »متروپلیس« خلق کند که به لطف تماشای 
حدوداً 100ساله‏ی آن، نگاه ما را به آینده تغییر داد. این 
فیلم با نشــان دادن كارگران و نقاط مختلف شهری آغاز 
می‏شــود كه در اعماق زیرزمین واقع شــده است. این 
كارگران لباس متحدالشكل به تن دارند، در یك صف راه 
می‏روند و ســر خود را به نشانه فرمانبرداری، استیصال 
و رضایت از وضع موجــود رو به پایین نگاه می‏دارند. در 
طول فیلم، افراد به گونه‏ای نشــان داده می‏شوند كه به 
لحاظ جسمی و فكری از توان افتاده، كاملًا تحت تاثیر 
حاكم نخبه بوده و در یك كلام خاموش و ساکت هستند. 
كارگران همانند رمه گوسفندان به‌صورت گروهی حركت 
میك‏نند، كاملًا تاثیرپذیر هستند و به سادگی می‏توان 
آنها را فریــب داد. باوجودیك‌ه كارگران در یك ناكجاآباد 
جهنمی در زیرزمین زندگی میك‏نند، اما برخلاف آنها 
متفكــران در یك مدینــه فاضله مجلل و باشــكوه كه از 
دستاوردهای بی‏نظیر انســان است، سكونت دارند. اما 
این شهر درخشــان و باشــكوه را نمی‏توان بدون وجود 
ماشین )یا به‌تعبیری همان مولوخ( و طبقه كارگران زنده 
نگاه داشت. از سوی دیگر، این ماشین نیز بدون وجود 
این شــهر و ســاكنان آن هرگز وجود نخواهد داشت. در 
اینجا به ارتباط دوگانه‏ای برخورد میك‏نیم مبنی بر اینكه 
دو هویت متضاد برای ادامه حیات به یكدیگر وابسته‏اند. 
این فیلم در اشاره کنایه‏آمیز و غیرمستقیم به اصل قانون 
كیمیاگری »همانطور که در بالاست، بالاخره در زیر قرار 
خواهد گرفت«، محیط‏های معکوس اما متضاد را تشریح 
میك‏ند كه در این محیط متفكران و كارگران در كنار هم 
زندگی میك‏نند. عصاره داســتان »متروپلیس« در یک 
جمله خلاصه می‏شــود؛ قلب باید واســطه میان مغز و 
بازوان باشد. یعنی هر ایده‏ای که خلق می‏شود، در مسیر 
فکر تا عمل باید از پایگاه قلب نیز عبور کند و پالایش شود. 
اگر امروز به تماشای آن بنشینیم، می‏بینیم که جنبه‏های 
علمی-تخیلی آن به‏طور وحشت‏انگیزی به واقعیت‏های 
امروز نزدیک هســتند. »متروپلیس« داستان جامعه‏ای 
است که با نظمی سراســری اداره می‏شود و مردم به دو 
دسته تقسیم می‏شوند؛ عده‏ای که نخبه و از قدرتمندان 
و اربابان شهر هســتند و در رفاه زندگی می‏کنند و عده 
دیگر توده مردم ماشینی و تهی از انسانیت است که در 

فضایی تاریک و جهنمی به‌سر می‏برند.
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شاهرخ مسکوب
نویسنده: علی بزرگیان

انتشارات: مان کتاب
قیمت: 190 هزار تومان

 شاهرخ مسکوب 
در شمایل مکتوب

نام شــاهرخ مســکوب بر هر کتابی کافی‌است تا اهل 
فرهنگ و اندیشــه را به خوانــدن آن ترغیب کند، چه 
آنکه نام او، عنوان خود کتاب باشــد. به نظر می‏رســد 
کــه او تازه بعد از مرگش کشــف شــده و دوباره ظهور 
کرده اســت. بــه همین میــزان هم میل به شــناخت 
نوشــته‏ها و اندیشــه‏های او برانگیختــه شــده و حتی 
فضای مجازی و شبکه‏های اجتماعی را هم درنوردیده 
است. کتاب »شاهرخ مســکوب« به قلم علی بزرگیان 
بــه خود او می‏پــردازد و درواقع پرتره مکتــوبِ یکی از 
مهم‏ترین روشــنفکران معاصر ایران اســت. شــاهرخ 
مســکوب )1384-1304( در جوانــی راه مذهــب را 
در پیــش گرفت، امــا خیلــی زود به دامان سیاســت 
درغلتید و به حزب توده پیوســت. بــر اثر فعالیت‏های 
مجدانــه و مؤمنانــه در ایــن حــزب، چنــد ســالی به 
زنــدان افتــاد؛ اما کم‏کم آبشــخور فکری حــزب توده 
در نظرش اســتبدادی آمد و از آن بریــد. این فرصتی 
شــد تا به علاقه قلبی‏اش، ادبیات و اساطیر، بپردازد. 
دســت به قلم بــرد و جســتارهایی درباره شــاهنامه و 
دیگــر متــون کهن ادبی نوشــت و خوانش تــازه‏ای از 
آن‏ها به دســت داد کــه فضلای قوم را خــوش نیامد. 
هم فرم نوشــته‏هایش تازه بود و هــم مضامینی که به 
آن‏هــا می‏پرداخــت. به‏تدریج در محافل روشــنفکری 
به اســم و رســمی رسید و منشــأ تحولات شد. دیگر از 
سیاسی‏کاری گریزان بود و از حواشیِ حلقه‏های ادبی 
دوری می‏کرد. چند نمایشــنامه از یونان باســتان را به 
فارســی برگرداند و درباره‏شان بحث‏های تازه‏ای پیش 
کشــید. بعد از انقلاب نیز چاره‏ای جز مهاجرت ندید. 
در پاریس، بر اثر تنگناهای مالی، به شــغلی روی آورد 
که سررشــته‏ای از آن نداشت و درنهایت سرطان خون 
او را از پــای انداخت. پرتره حاضــر ـ حاصل رجوع به 
منابــع متعدد و گفت‏و‏گو با نزدیکان مســکوب ــ پرتره 
کســی است که شبیهِ هیچ‏کس نبود. این کتاب اولین 
اثر از زیرمجموعه »نامیرایان« انتشــارات »مان کتاب« 
است؛ ترسیمی نازک‏کارانه است از سیمای شخصیت 
دوران‏ســازی که در فرهنگ و ادب فارســی دود چراغ 
خورده باشــند. کتابی زندگینامه‏ای که حاصل رجوع 
به منابع متعدد و گفت‏وگو با نزدیکان مســکوب است. 
گرچــه محتــوا و محــور کتــاب حول یک شــخصیت 
می‏چرخــد و روایت زندگی و آثار اوســت، اما مضامین 
متنوع و متعددی دارد و تلاش کرده تا به پرســش‏های 
مختلف درباره زندگی پرفرازونشــیب شاهرخ مسکوب 

پاســخ دهــد. ازجملــه اینکــه چگونه در 
جوانی راه مذهب را در پیش گرفت؟ 

چگونه به دامان سیاست درغلتید 
و بــه حــزب تــوده پیوســت؟ از 
بودنــش  زندانــی  ســال‏های 
می‏گوید و اینکه چگونه و به چه 
دلایلی از حزب تــوده برید؟ در 

این کتاب از نوشته‏ها و تحقیقات 
ادبــی‏اش خواهیــد خوانــد و اینکه 

آثــار او چه بازتابــی در جامعه و فضای 
روشــنفکری داشته اســت. همچنین 
چه نقدهایی بر آثار و نگاه او به ادبیات 

شــده. درباره انقلاب ۴۷ چه نظر و فعالیتی داشــته و 
برای چه به پاریس مهاجرت کرد و آنجا چه کرد. کتاب 
»شــاهرخ مســکوب« به علائق ادبی او هم می‏پردازد. 
علاقه‏ای کــه در دهــه 30 به‌بعد در زندگی مســکوب 
شــدت یافت. مســکوب آثار متعــددی در زمینه‏های 
مختلــف از خود بــه یادگار گذاشــته کــه ازجمله آنها 
می‏توان به »مقدمه‏ای بر رســتم و اسفندیار«، »سوگ 
ســیاوش در مرگ و رســتاخیز«، »در کوی دوســت«، 
»مســافرنامه«، »ملیت و زبان«، »خواب و خاموشی«، 
»روزها در راه« و »ارمغان مور« اشاره کرد. او همچنین 
آثاری از نویسندگان بزرگ جهان چون جان استاین‏بک 
و نمای‏نامه‏نویسان یونان باســتان را به فارسی ترجمه 
کرده است. مسکوب شاهد ســه نقطه ‏عطف در تاریخ 
معاصر ایران بود: اشــغال کشــور به‏دست متفقین و از 
پی آن تبعید رضاشــاه، وقایــع ۲۸ مردادماه ۱۳۳۲ و 
انقلاب ۱۳۵۷. هریک از این وقایع بر حیات شخصی 
و سیاسی و فکری او مؤثر افتاد. اولی او را از ملی‏گرایی 
افراطی رهانید، دومی او را از حزب توده گریزان کرد و 
سومی آغازی شد بر تبعید خودخواسته‏اش به پاریس. 
آن‏چه در کتاب »شــاهرخ مســکوب« می‏خوانید قصه 
همین فرازوفرودهای زندگی اوســت. کتاب »شــاهرخ 
مســکوب« در قطــع کوچک و در 11فصل ســامان یافته 
است. منابع نویســنده کتاب برای نوشتن این زندگینامه 
متنوع بوده، از نوشــته‏ها و آثار مکتوب مسکوب گرفته تا 
آنچه دیگران درباره زندگی و آثار مکتوب او طی ســالیان 
سال نوشته‏اند. به‌جز اینها باید به گفت‏وگوهای نویسنده 
با دوستان و آشنایان و هم‏نسلان مسکوب هم اشاره کرد. 
نویســنده در این کتاب پای صحبت‏های حسن کامشاد، 
علــی بنو عزیزی، رامیــن جهانبگلو، گلــی ترقی، احمد 
کریمی‏حکاک، سروش حبیبی، میرمحمد امیرسلطانی 
و احمد مســکوب برادرزاده او نشســته و دیدگاه‏هایشان 
را درباره شــاهرخ مســکوب جویا شده اســت. مسکوب 
به‌واسطه شــیوه زیست و شکل اندیشــه‏ورزی‏اش و البته 
جنس قلم و روایتش که شــکلی جذاب از جستارنویسی 
است به روشنفکر و نویسنده‏ای منحصربه‌فرد تبدیل شده 
که به او جذابیتی کاریزماتیک بخشــیده است. درواقع با 
نگاه انتقادی و بیان نوآورانه خود موجب تحول در فضای 
فکری و ادبی جامعه شــد. علی بزرگیان در مقدمه کتاب 
درباره انگیزه و سیر نوشتن آن می‏نویسد: »اولین‌بار شش 
ســال پیش بود که گزارشــی درباره زندگی و آثار مسکوب 
نوشــتم. آن گزارش در ماهنامه اندیشه پویا منتشر شد و 
از آن ‏وقت مســکوب در گوشه ذهنم ماند تا فرصتی برای 
تکمیل گزارش زندگی‏اش بیابم. می‏خواســتم متنم را از 
قیدوبندهای رایــج مطبوعاتی برهانم، گســترش‏اش 
دهــم و بخش‏هایی را به آن اضافه کنــم که در روایتِ 
اول جای خالی‏شــان برایــم آزاردهنده بــود. نتیجه 
کتابی شــد که در دســت شماســت. قدردان نشریه 
اندیشــه پویــا هســتم کــه آن گزارش 
نخست را منتشر کرد؛ اگر آن 
متن نبود، شــاید کتاب 
هیچ‏گاه  هــم  حاضر 
ســاخته و پرداختــه 

نمی‏شد.

معرفی کتاب

بعد از آن درخواســت بازنشستگی از پست و تلگراف کرد تا 
به کار دلش یعنی کتاب و ترجمه برسد و شروع به همکاری 
با انتشــارات دانشــگاه صنعتــی آریامهر کــرد. رئیس‏اش 
سیدحسین نصر بود و می‏خواست دانشگاهش انتشارات 
آبرومندی داشته باشــد. همان‏جا بود که با محمد قاضی، 
احمد بیرشک، منوچهر بزرگمهر و هوشنگ گلشیری آشنا 
شــد؛ دورانی که به‏زعــم خودش یکــی از لذت‏بخش‏ترین 

دوران کاری‏اش بود.
امــا این همــکاری دیری نپایید و یک‏ســال قبل از انقلاب 
همراه همسرش ایران زندیه و دو پسرش به آمریکا مهاجرت 
کردنــد. او که در آنجا خانه‏نشــین شــده بــود، چند کتاب 
ترجمه کرد اما هنوز کتاب‏ها تمام نشــده خبردار می‏شــد 
که دیگــران آن را ترجمه کرده و منتشــر کرده‏اند. حبیبی 
که حسابی ســرخورده شــده بود، با انتشــارات فرانکلین 
قراردادی برای ترجمه‏ی »کوه جادو« توماس مان داشــت، 
یک‏ســوم آن را ترجمــه کــرد و برای ناشــر فرســتاد اما در 
شــلوغی‏ها و اعتصابات انقلاب گم‏وگور و سرخوردگی‏اش 

فزون‏تر شد. 
آن‏ها مهاجرت کرده‏ بودند، اما قرار نبود که برای همیشــه 
در غربت بمانند و می‏خواســتند به ایران برگردند. ســر راه 
برای دیدن برادرش به پاریس رفتند. تازه انقلاب شــده بود 
و برادرش تمام ســعی‏اش را کرد تا آن‏ها را در فرانســه نگه 
دارد اما آن‏ها مُصر در بازگشت به وطن بودند. در این اوضاع 
جنگ شــروع شد و این شــد که آن‏ها در فرانســه ماندگار 
شــدند. آنجا بود کــه »خداحافظ گــری کوپــر« و »بیابان 
تاتارها« را ترجمه کرد که اولی را انتشــارات نیلوفر و دومی 
را نشر نیل منتشر کرد که مسئول آن محمود کیانوش بود. 
حالا داشت سری در میان سرها در می‏آورد. گروه کوچکی 
در ایران داشتند. غلامحسین ساعدی مجله‏ی »الفبا« را در 
می‏آورد و او گاهی با آن همکاری داشت. گروه کوچک‏شان 
متشکل از ســاعدی، کامران فانی، بهاءالدین خرمشاهی، 
داریوش آشــوری، نــازی عظیمــا و امیرجلال‏الدین اعلم 
و گاهــی هانیبــال الخاص در کافه‏ی اســب ســفید جمع 

می‏شدند و از این در و آن‏ در دنیا می‏گفتند. 
او حالا ترجمه کار سترگ »آبلوموف« گنچاروف را در دست 
داشــت، این کار را از انگلیســی ترجمه کرد و چون روسی 
نمی‏دانست آن را با ترجمه فرانسوی مقایسه کرد. اینجا بود 
که افسوس خورد که کاش روسی یاد گرفته بود؛ همین شد 
که  در فرانسه در دانشگاه روسی خواند. بعدها ترجمه‏اش 
را با متن اصلی روسی مقایسه کرد، اصلاحات لازم را انجام 

داد و دوباره منتشرش کرد. 
او مثل همه‏ پیه سانســور به تنش مالیده شــد، اما ترجیح 
می‏دهد فقط به جمله اکتفا کند که سانســور قبل و بعد از 

انقلاب ندارد.
آنچه تاکنون خواندید حاصل مصاحبه‏ای طولانی با مترجم 
سرشناس سروش حبیبی است درباره‏ی زندگی حرفه‏ای،‏ 
شــخصی و تجربیات ادبی او که نیلوفــر دُهنی آن را انجام 
داده اســت. »در همســایگی مترجم« که توسط نشر برج 
منتشــر شــده، کتابی اســت که جوانب مختلــف زندگی 
ادبی این مترجم را بررســی کرده اســت، از همنشین‏های 
جوانی و رفقــای ادبی، از دوران تحصیــل، از مهاجرت به 
آمریکا تا مقیم شدن در پاریس، از علایق ادبی‏اش، از روند 
ترجمه‏هایش و خیلی چیزهای دیگری که خیلی‏ها دوست 

دارند در مورد مترجم محبوب‏شان بخوانند. 

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

اندیشیدن در باب ترقی‏دادن ســینماتوگراف غافل نبوده است و اینک پس از 
ده سَــنه، طریقت تازه‏ای را به این جایگاه معرفت و اندیشــه عرضه می‏دارد که 
پیش‏درپیش بر آن نامِ »داستان به انضمام مستندات« نهاده‏‏ایم. باشد که این 

طریقت موجدی گردد در شکوفایی صنعت سینماتوگراف.«  
»خواب‏نامه« متشــکل از ســه نامه مرتبط با یکدیگر نوشــته اســماعیل‏خان 
جواهرچی، چنان‏چه گفته شــد، خطاب به برادران لومیر است. ضمن این‌که 
در پی نامه اول، خوابی با محوریت ترور ناصرالدین‏شاه روایت می‏شود. تاریخ 
نگارش نامه دوم، 10ســال بعد از نگارش نامه اول اســت و زمان وقوعش سه 
ســال پیش از ترور ناصرالدین‏شــاه که در خواب مذکور روایت شده بود. نامه 
ســوم هنگامی نگاشــته می‏شــود که یکی از برادران لومیر درگذشــته است و 
تنها یک بــرادر به‌عنوان مخاطب باقی مانده اســت. درمجموع »خواب‏نامه« 
نه‏تنها شــرح وقایع تاریخی که بررسی مفاهیمی همچون دانش، هنر و عشق 
است. روایت‏ها و مکاتبات اسماعیل‏خان با برادران لومیر، نشان‏دهنده تلاش 
او برای بهبود و پیشــرفت صنعت ســینماتوگراف در ایران است. به بیان دیگر 
آن‏چه اسماعیل‏خان از آن سخن می‏گوید تلاش‏های ابراهیم‏خان جواهرچی 
در 10ســال گذشــته برای ارتقای سینماتوگراف اســت و این‌که ابراهیم‏خان 
روشی نوین را با عنوان »داستان به انضمام مستندات« ارائه می‏دهد که امید 

به شکوفایی صنعت سینماتوگراف را زنده می‏کند. 
منطق نمایشــنامه »خواب‏نامه«، اثری در قالب سه نامه، مبتنی بر مواجهه با 
خواب و خواب‏گذاری اســت. از آن‏جایی کــه خواب‏های ما، تصاویری زاییده 
ناخودآگاه‏مــان و درنتیجه فاقــد نظم زندگی روزمره در نظر گرفته می‏شــوند 
می‏تــوان گفت محمد چرم‏شــیر به‌واســطه نامه‏نگاری، فضــای ناخودآگاه و 
بی‏نظــم خــواب را از طریق زبــان به گونه‏ای نظــم نمادین نزدیــک می‏کند. 
درواقع تمام تلاش او در »خواب‏نامه« این اســت که نظمی نوین برای فضایی 

خواب‏گونه ایجاد کند. 

در همسایگی 
مترجم« که توسط 

نشر برج منتشر 
شده، کتابی است 
که جوانب مختلف 

زندگی ادبی سروش 
حبیبی را بررسی 
کرده است، از 

همنشین‏های جوانی 
و رفقای ادبی، از 

دوران تحصیل، از 
مهاجرت به آمریکا 

تا مقیم شدن در 
پاریس، از علایق 
ادبی‏اش، از روند 

ترجمه‏هایش و خیلی 
چیزهای دیگری 

که خیلی‏ها دوست 
دارند در مورد 

مترجم محبوب‏شان 
بخوانند


